
صفحه 8
یک    شنبه     ۵ شهریور ۱۳۹۶

۵ ذیحجه ۱4۳8 - شماره ۲۱۷۰۷
moghaavemat@kayhan.ir

یک شهید، یک خاطره

 مریم عرفانیان

تازه زندگی مشترکمان را شروع کرده بودیم که احسان گفت: 
-»تا وقتی جنگ هســت و بتونم در این مســير قدمی بردارم، 

زندگی من در جنگ خواهد بود.«
آن وقت بعد از کمی سکوت ادامه داد:

-»دو پيشنهاد دارم، اول اینکه از اهداف عالی که خودم هميشه 
برایش تلاش کردم دست بردارم، از جنگ دست بردارم و زندگی رو 
مثل دیگران سر و سامان دهم؛ یعنی زندگی رو با تمام آداب چيده 
شــده ای که مرسوم اســت پيش ببرم. دوم اینکه اگه قراره شریک 
زندگی ام باشــين، از همين ابتدا دوســت دارم زندگی رو به شکلی 
ساده، جدا از آداب و رسوم معمول شروع کنيم و شما به عنوان یک 

بازوی فکری و همکار با من به جبهه های جنوب بيایيد.«
بی هيچ فکری پيشــنهاد دوم او را پذیرفتم، زندگی ساده مان را 

شروع کردیم و رفتيم اهواز.
*خاطره ای از دانشجوی شهيد احسان پارسی

* راوی: همسر شهيد

دو 
پيشنهاد  

مدافع حرم آل الله شــهيد حججی، یکــی از رویش های انقلاب 
اســلامی در عصر حاضر بود که آتش وجودش و بيداری وجدانش او 
را آرام نگذاشــت تا اینکه در مصاف با شقی ترین انسان ها در قتلگاه 

خون آرام گرفت.
امثال شــهيد حججی، کار فرهنگی را از همان مراحلی شــروع 
می کنند که شــاید اگر به بعضی از مدعيان عرصه فرهنگ پيشنهاد 
شــود آن را به دور از شان و جایگاه خود بدانند! احساس تکليف، آن 
هم با انجام ابتدایی ترین کارهای فرهنگی و روحيه بدهکاری به مردم 
اولين درسی اســت که این شهيد عزیز به ما می دهد، اینکه منتظر 
پيشنهادات پر رنگ و لعاب نباشيم، منتظر درخواست یک مجموعه 
مهم و با نام و نشــان نباشيم، منتظر پيشنهاد یک شخصيت اجرایی 
مشــهور نباشــيم و خودمان را بدهکار انقلاب اسلامی و مردم عزیز 
کشورمان بدانيم حتی اگر لازم باشد کتاب فروشی کنيم، با بچه های 
مسجد محل مانوس شویم، با بچه های کم سن و سال هم ردیف شویم 

و از محله خودمان شروع کنيم.
دومين ویژگی شهيد حججی، روحيه اخلاص و صداقت در رفتار 
ایشان با مردم بود. همان اخلاق حسنه ای که امام معصوم)ع( فرمودند 
اعمال انسان به نيت اوست، این نيت خالص همان چيزیست که عظمت 
کار یک انســان را تا عرش الهی همراهی می کند. خلوص این شهيد 
والامقام، همه کارهای به ظاهر معمول او را آنچنان رنگ خدایی داد 
که شهادتش امواج نور را در دنيای منيت ها به یکباره منتشر ساخت.

در جهاد فی سبيل الله دیگر مهم نيست که کارهای تو را ببينند! 
حتی اگر حتی چهره تو را نشناسند، حتی اگر پيشنهادات تو را بنام 
خوشان مطرح کنند و یا حتی اگر مورد اتهام و نگاه های قدرنشناس 
اطرافيان قرار بگيری، اما همچنان خود را بدهکار و مدیون امام زمانت 

خواهی یافت.

کار شهدای مدافع حرم، به خصوص شهيد حججی، انتشار نور در 
فضای ظلمانی معاصر بود. چرا که این ویژگی مجاهد فی سبيل الله و 
خاصيت خون ریخته شده در مسير محبوب است که امواج معنویت 

را به دل های خسته می کوبد و کالبد مرده جامعه را احيا می کند.
امروز ما با دو نسل تاثيرگذار در عرصه انقلاب اسلامی مواجهيم؛ 
نســلی که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را طی کرده و در عمر با 
برکت و نورانی خود حماسه ها آفریده است، همان نسلی که همراه 
امام بت شــکن و روح الله زمان ما بود، زندان های مخفوف ساواک 
و اســارت ها و ترکش های مزدوران بعثی را درک کرد، همان نسل 
همت ها، باکری ها، خرازی ها و کاظمی ها، همان نسلی که کربلای 
چهار و پنج را به چشم خود دید، اما نگذاشت طوفان دشمنی غرب، 
کمرش را خم کند. همان نســلی که امام روح الله را با قدر شناسی 
وصف ناپذیر تا بهشت زهرا)س( همراهی کرد و با بصيرت و صلابت 

با امام خامنه ای بيعت نمود.
این جماعت بهشتی، آرام آرام در حال خداحافظی است و جسم 
و کالبد این نسل در حال رفتن از ميان ماست، نسلی با کوله باری از 

خاطرات و تجربيات ناب!
امروزه جماعتی از جنس ایمان و اخلاص در بيابان های عراق در 
حال تفحص شــهدا هستند اما تفحص شهدای زنده شهر و دیارمان 
همچنان در کش و قوس کاغــذ بازی های اداری و کمبود اعتبارات 

معطل مانده است!
شهدای زنده ای که چندان نياز به جست وجو ندارند! کافيست با 
چشم روزمرگی و دیده دنياطلبی نبينيم در این صورت حتما آنها را 

در کنار خود خواهيم یافت.
جریــان توليدات فرهنگی و ترویج روحيــه مقاومت و ایثار را با 
تفحص این ســتارگان هدایت، با تفحص خاطرات، دست نوشته ها و 
ثبت صدای ماندگار این عزیزان، می توان به یک جریان تاثيرگذار بلند 
مدت ماندگار در عرصه بين الملل، بالاخص در عرصه بيداری اسلامی 
تبدیل کرد. این نسل هر کدامشان که بروند، کتاب هزار برگيست که 

دیگر دستمان به آن نخواهد رسيد!
قطعــاً جریان آتش به اختيــار و مومن می طلبد تا هر چه زودتر 
به ثبت این گنجينه جنگ بپردازد! و از طرفی با نسلی مواجهيم که 
دغدغه امام راحل مبنی بر صدور انقلاب اسلامی را در قالب تشکل های 
فرهنگی و اقتصادی خود جوش و همچنين حرکت مجاهدانه مدافعان 
حرم در آنســوی مرزهــای جغرافيایی دنبال می کنــد. امروزه باید 
حججی های زمان خودمان را تفحص کنيم. اینها در گوشه گوشه های 
شهرها و روستاها با گمنامی تمام، بی آلایش و بی منت، در حوزه های 
فرهنگی و اقتصادی در حال خدمتند. نگذاریم گرد و غبار دنيا طلبان 
و قدرت پرست ها، چهره معصوم و با صلابت این شهدای زنده گمنام 

را در ميان ما پنهان کند.
محمد حسین محمدی فشارکی

 وقتی ایام حج فرا می رســد ناگزیر به یاد مرگبارترین و تلخ ترین 
حادثه زیارتی یعنی رویداد منا می افتيم و یاد شهيد بزرگوار رکن آبادی 
زنده می شود! آن  روزی که دعای عرفه را خواندیم و خانواده ها رفتند و 
برای حاجيان سفرکرده بنرهایی سفارش دادند. در آستانه عيد قربان و 
روز اجرای مراسم رمی جمرات در سرزمين منا اتفاق تلخی در خيابان 
204 منطقه منا )شــهر مکه( رخ داد. ازدحام حجاج باعث کشته شدن 
دســت کم بيش از هفت هزار نفر شــد. اما سياسی کاری هایی در این 
زمينه برای سرپوش گذاشتن روی واقعيت ها انجام گرفت به گونه ای که 
مقامات رسمی عربستان دو روز پس از وقوع حادثه تعداد جانباختگان 
را 769 نفر اعلام کردند! تعداد جانباختگان ایرانی در این حادثه 464 
نفر اعلام شد و رهبر معظم انقلاب هم در پی این حادثه سه روز عزای 

عمومی اعلام کردند. 
مرگبارترین رویداد تاریخ حج

ایران با 464 جانباخته، بيشــترین کشته شناسایی شده را در این 
فاجعه داشــته و براساس آمار به دست آمده، مالی با 312، نيجریه با 
274، مصر با 190، بنگلادش با 137 و اندونزی با 129 جانباخته پس 
از ایران بيشــترین تلفات را داشــته اند. این واقعه، مرگبارترین رویداد 
تاریخ حج اســت. البته پيش از آن واقعه سال 1990 دیگر حادثه حج 
بــا بيش از هزار کشــته بود که در آن هــزار و 426 زائر جان باختند. 
رویداد سال 1990 هم در مسير رمی جمرات اتفاق افتاد. رمی جمرات 
چندین بار دیگر نيز چند صدکشــته به جا گذشته است؛ از جمله در 
سال 2006 ميلادی، بيش از 360 نفر از حجاج بر اثر ازدحام جمعيت 
هنگام اجرای مراســم رمی جمرات به شهادت رسيدند. این واقعه در 
پی مذاکرات سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران با مسئولان 
عربستان، به دليل استمرار کارشکنی های دولت سعودی منجر به لغو 
شدن سفر حج برای ایرانيان در سال 95 شد. رهبر انقلاب هم در پيامی 
در آســتانه فرارسيدن موسم حج در پانزدهم شهریور 1395 با مقصر 
خواندن حکام سعودی در این فاجعه، از ممانعت مسئولان سعودی در 
تشکيل هيئت حقيقت یاب بين الملل اسلامی برای آشکار شدن زوایای 

پنهان این فاجعه انتقاد کرد.
این خیابان را تا به حال ندیده بودیم

ســخت بود که از بازماندگان حادثه منا بپرســيم آن روز تلخ چه 
گذشــت؟! به همين خاطر با بسياری تماس گرفتم و خواستم صحبت 
کنند اما به یاد آوردن آن روز بســيار برایشــان غم انگيز بود. از کسی 
ســؤال کردم که روزهای سخت و دشوار جبهه های حق عليه باطل را 
گذرانده بود؛ در ارتفاعات شاخ شمران، کربلای پنج و فاو سلحشوری ها و 
حماسه  آفرینی ها داشت؛ 47 ساله است، مهدی جعفری به ما گفت کاری 
نکرده ایم که به ما بگویيد جانباز! واقعاً افتخار می کنم سهمی در اعتلای 
نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته ام. اما وقتی پرسيدیم که از روز تلخ 
منا بگویيد سخنش را با ترکيدن بغضش آغاز کرد و گفت: در کاروان 
ما جملگی مردانی بودند که روزگاری برای اعتلای صلابت و اقتدار این 
مرز و بوم به ميدان مقابله با باطل رفتند و افتخارآفرینی کردند. البته 
در این جمع مردان مدافع حریم ولایت و سلحشور ميدان های مقابله با 
تکفيری ها نيز حضور داشتند. یادم نمی رود طلوع فجر از مشعر به طرف 
سرزمين منا حرکت کردیم. چند دقيقه ای نگذشته بود که دیدم خيابان 
خالی، مملو از جمعيت زائران شد. البته ظاهراً ما را از خيابانی بردند که 
تا به حال حاجيان ایرانی نرفته بودند. شاید ساعت 8:30 صبح بود که 
آرام آرام فشارها و تراکم جمعيت خودش را نشان داد. دیگر نفس ها به 
سختی بالا و پایين می رفت. آفتاب شدیدی بر بالای سر حاجيان حاکم 
بــود- در این حال همان مدافع حرم را دیدم که با دوربين خود برای 
همسرش فيلمبرداری می کند. واقعاً احساس می کردم قفسه  سينه مان 
در حال خرد شدن است. پاها در حالت ایستایی و فقط بدن هایمان به 

جلو و عقب رانده می شد. به یک باره دیدیم چند نفر مسلمان سياه پوست 
آفریقایی ، بنگلادشــی  و شاید هندی ها با آن قدرت بدنی بالا در داخل 
جمعيت یک شــکافی ایجاد کردند تا به دیواره ها برسند و شاید راهی 
برای فرار از این همه فشار بيابند. اما به زمين افتادند و هيچ کس در آن 
شــرایط گرمای سوزان و فشارهای متعددی که به بدن شان وارد شده 
بود توان بلندکردن این  حاجيان را نداشت. مدیریت جمعيت دیگر قابل 
کنترل نبود و همين طور بر تعدادشان افزوده می شد؛ همين طور تعادل  
جســمی حاجيان از بين می رفت و زیر دست و پا قرار می گرفتند. به 
یک باره دیدم در جلوی من هفت طبقه پيکر حاجيان افتاده اســت و 

واقعاً دیدن این صحنه ها دردناک و اسفناک بود. 
 سعودی ها از دادن قطره ای آب امتناع می کردند

چقدر ســخت بود که برای رد شدن از این مســير، زائران باید از 
روی این حاجيان نيمه جان رد می شدند؛ جایی که آمده بودیم به اوج 
بندگی و عبودیت برسيم. حالا دیگر ساعت ها به ظهر نزدیک می شد و 
صدای اشهد حاجيان به گوش می رسيد. التماس های »الجرعه، الجرعه« 
مظلوميت مســلمانان را به رخ می کشيد و در ذهن ها حادثه عاشورا و 
مظلوميت حضرت اباعبدالله )ع(، یاران و خانواده اش تداعی می شد. جایی 
که بر زمين گرم منا افتاده بودیم اما دریغ از توجه سربازان سعودی که 

با حالت مستانه آب می نوشيدند به ما جرعه ای نمی دادند.
دیدم رکن آبادی به صندلی برزنتی اش تکیه زده است

دیگر بيهوش شدم و نفس کشيدن برایم سخت شده بود. در همين 
حال چشمانم به آقایی افتاد که بعدها فهميدم او مرد روزهای سخت 
لبنان، غضنفر رکن آبادی است. از حال رفته بود و به صندلی برزنتی اش 
تکيــه زده بود؛ دو نفر او را بــاد می زدند. باید قرص هایم را می خوردم 
و از این رو جرعه ای طلب کردم. همراهان شــهيد آب باقی مانده را در 
اختيار بنده قرار دادند. بعد از اعلان اشهد و تصویربرداری از فضا و پيامی 
به رهبر انقلاب و مردم ایران دوباره از هوش رفتم. ساعت سه، بار دیگر 

چشمانم باز شدند و دوباره رکن آبادی را دیدم. 
رکن آبادی زودتر امام حسینی شد

اما در کنار همه این شــهداء، شــهادت دکتــر غضنفر رکن آبادی 

بحث برانگيز بود؛ شــهيد دکتر غضنفر رکن آبادي در ســحرگاه یکم 
فروردیــن 1345 همزمــان با اذان صبح در اوليــن روز بهار و در یک 
خانواده مذهبي در شــهر مقدس قم به عنوان اولين فرزند خانواده پاي 
به عرصه وجود نهاد. به گفته پدر و مادرش، وی از همان اوایل سنين 
کودکي رفتارش با هم ســن و ســالان خود بسيار تفاوت داشت. اهل 
تفکــر و مطالعه بود. چهره جدي و نگاه نافذش از همان اوایل کودکي 
بخوبي او را از دیگران متمایز مي کرد و اغلب بستگان و فاميل را تحت 
تأثيــر قرار مي داد تا جایي که همه فاميل آینده اي متفاوت از دیگران 
را براي او پيش بيني مي کردند. شــهيد رکن آبادي خيلي زودتر از بقيه 
هم سن و سالان خود با امام حسين)ع( آشنا شد. علت آن هم این بود 
که پدر بزرگ او هر ماه از ابتداي تولد برایش روضه 12 امام نذر کرده 
بود که این روضه تا زمان شــهادت وی ادامه داشــت و هم اکنون نيز 
ادامه دارد. از حدود 15 ســالگي نماز شب مي خواند. حضور در بسيج 
را به عنوان رسالت انقلابي خویش قلمداد مي کرد و بيشتر ساعت هاي 
روز را در دوره جواني در بســيج مي گذراند. براي اولين بار در سن 15 
ســالگي عازم جبهه هاي جنگ شد و هميشه با وجود حضور در جبهه 
به گونه اي برنامه ریزي مي کرد که هيچ گونه افتی در مسير تحصيلاتش 
رخ ندهد، چه در ایام دبيرســتان و چه در ایام دانشــگاه؛ و این روند تا 
پایان دفاع مقدس ادامه داشــت. در سال 68 به پيشنهاد و اصرار مادر 
در حالي که دانشــجوي دانشــگاه امام صادق)ع( بود ازدواج کرد و در 
همان روزها خدمت در وزارت امور خارجه به او پيشنهاد شد. در مدت 
26 ســال خدمت صادقانه و  انقلابي در این وزارتخانه، منشاء تحولات 
بزرگــي در عرصه بين الملل بود. به رغم حيا و نجابت ذاتي اش همواره 

در دفاع از آرمان هاي امام و انقلاب در صف اول بود.
کاری که برای رضای خدا نباشد ارزش ندارد

مرتضی رکن آبادی، برادر شهيد می گوید: غضنفر هيچ وقت به دنبال 
کسب پست و مقام نبود. همه تلاش خود را صرف انجام درست و به موقع 
وظایف مي کرد. همواره تاکيد مي کرد که فرصت عمر خيلي کوتاه است 
و باید از این فرصت کوتاه نهایت استفاده را کرد و شاید به همين علت 
بود که سرعت انجام کار در ایشان خيلي بالا بود. کارهاي محوله را با 

حس مسئوليت پذیري و مشتاقانه انجام مي داد و جمله اي که هميشه 
به زبان مي آورد این بود که » کاري که براي رضاي خدا نباشد ارزش 
ندارد«. هميشــه خود را خدمتگزار کوچک مردم و نظام مي دانست و 
تنها چيزي که برایش ارزش نداشت کسب پست و مقام هاي دنيایي بود. 

به همراهی حزب الله می بالید...!
وی افزود: تسلط او به دو زبان انگليسي و عربي درکنار زبان ترکي که 
از هم کلاسي هایش در دانشگاه آموخته بود و اشتياق او به جهاد به سرعت 
او را در صف حاميان جدي مقاومت فلسطين و لبنان قرار داد و اشتياق 
او به جهاد در راه خدا ســبب شده بود تا وي جزء دوستان بسياري از 
مبارزان فلســطيني و لبناني شود. ارتباط با شهيد سيدعباس موسوي 
دبيرکل سابق حزب الله، سيدحسن نصرالله، شيخ سعيد شعبان و.... از 
همان اوان جواني براي او ميسر شد. بيهوده نيست که سيدحسن نصرالله 
در مراسم خداحافظي او در شوراي حزب الله گفته بود که طي 30 سال 
گذشــته که ما با رکن آبادي آشنایي داریم او همواره حامي حزب الله 
بوده اســت و ما او را عضو حزب الله  مي دانيم در حالي که در آن زمان 
رکن آبادي فقط 24 ســال سابقه خدمت در وزارت خارجه را داشت و 
البته شهيد رکن آبادي همواره به این همراهي خود با حزب الله مي باليد.

لبخند پرمعنایش را فراموش نمی کنم
برادر شــهيد رکن آبادی می گوید: هنوز تکرار عبارت سيدحســن 
نصرالله که مي گفت اســرائيل مانند خانه عنکبوت سست است از زبان 
او با آن لبخند پرمعنا تداعي مي شــود؛ هيچ گاه بــه یاد نداریم که از 
هيمنه و کبکبه اسرایيل و امریکا چيزي گفته باشد. انگار او به قدرت 
ایمان و امداد الهي از سویداي وجودش ایمان داشت و وعده هاي الهي 
را در بيش از سه دهه حضورش در جبهه هاي مختلف از دفاع مقدس 

تا سوریه و لبنان به عينه دیده بود.
وی تأکيد کرد: به رغم حضور بســيار نزدیک ایشــان در لایه هاي 
موثر مقاومت به واسطه مسئوليت هاي سياسي هيچ گاه از نقش خود در 
تحولات منطقه چيزي نمي گفت و عاشقانه از  مجاهدت هاي  مومنانه 
حزب الله و ســپاه قدس در تحولات منطقه مي گفت. هنوز تعریف هاي 
بلند او از مجاهدت هاي خالصانه سردار همداني، سردار اسدي، سردار 

شاطري، عماد مغنيه بخاطر دارم.
شهادت در منا!

از ماه ها قبل از موسم حج از او خواسته شده بود که بعثه مقام معظم 
رهبري را در موســم حج همراهي کند. هشدارهاي زیادي از اطرافيان 
درخصوص خطرناک بودن ســفر به کشــور عربستان سعودي به وي 
داده مي شد اما او همواره مي گفت امروز حضور در این جبهه براي من 
تکليف است. او سراسر عمر خود را در جبهه هاي مختلف سپري کرده 
بود و حضورش را در موســم حج سال 94 در راستاي وظایف دیني و 
سياسي اش ارزیابي مي کرد. همواره آروزي شهادت مي کرد همچنانکه 

این آرزو یکي از فرازهاي وصيت نامه وي بود.
سحرگاه دوم مهر سال 94 بود که همراه با سایر حجاج از مزدلفه وارد 
سرزمين منا شد و در همان لحظات آغازین صبح عازم رمي جمرات شد 
اما در صحنه سازي و برنامه ریزي صورت گرفته توسط صهيونيست هاي 
سعودي گرفتار شد همان هایي که بارها و بارها اقدام به ترورش کردند 
که حمله به ســفارت جمهوري اسلامي در بيروت و شهادت 28 تن و 
مجروح ساختن 160 تن دیگر تنها یک نمونه آن است. حدود ساعت 
12 ظهر بود که از فاجعه منا توسط تلویزیون آگاهي یافتم و از همان 
لحظه اول به خانواده ام گفتم »حاجي را بردند«. من اطمينان داشتم که 
سعودي ها از فرصت حضور رکن آبادي در خاک عربستان سعودي به 
سادگي نخواهند گذشت و این موضوع را بارها و بارها به ایشان  گوشزد 
کرده بودم اما هر بار ایشان به من گفته بود که براي من حضور در ایران،  
لبنان، عربستان و... یک معنا دارد. او به هدفش فکر مي کرد که خدمت 
به اسلام بود و نهایت مسيرش که هميشه آرزوي شهادت داشت. دولت 
ســعودي از ساعت هاي اول فاجعه منا نسبت به سرنوشت برادرم ابراز 
بي اطلاعي مي کرد تا جایي که حتي اعلام رسمي هم کردند که ایشان 
وارد خاک سعودي نشده است در نهایت هم جنازه اي را تحویل دادند 
که حدود 60 روز از دفن آن مي گذشــت. پيکري که پس از نبش قبر 

دیدیم روي آن کالبد شکافي صورت گرفته بود.

به مناسبت ایام حج و به یاد دیپلمات انقلابی، شهید رکن آبادی

یاد واقعه عاشورا افتادم...!
مائده سادات سجادیان

تا اسم دهه هفتادی ها می آید همه یاد 
شاخ های اینستاگرام می افتند و کسی گوشه 
ذهنش هم فکر نمی کند که شــاید بعضی 
از این دهه هفتادی ها در آن ســوی مرزها 
برای زنده نگه داشتن اسلام در حال دفاع 
و جنگيدن هستند. آری دهه هفتادی ها در 

حال جنگيدن هستند.
رهبــر معظــم انقــلاب می گوینــد: 
»خرمشهرها در پيش است«؛ آن روزهای 
دفــاع مقدس هــم همان دهــه چهل و 
پنجاه یی ها نقش دهــه هفتادی های این 
دوره را بازی می کردند و در جبهه های حق 
عليه باطل از مرز و بوم کشور با خون خود 

دفاع می کردند.
شهيدان عباس دانشگر، احمد مکيان، 
محمدرضا دهقان، محمد امين کریميان، 
مصطفی موســوی، جهاد مغنيه، ســعيد 
مســلمی، علا حسن نجمه، احمد مشلب، 
حسين معز غلامی، سعيد بياضی زاده، سجاد 
ميردوستی،  زبرجدی، سيد محمدحسين 
امير علی محمدیان، محســن حججی و... 
از دهــه هفتادی های نــاب روزگار بودند؛ 
دهه هفتادی هایی که روی همه را ســفيد 
کردند و شاخص ترینشان شهيد »محسن 

حججی« نام گرفت.
 1371 متولــد  حُججــی  محســن 
خورشــيدی در نجف آباد اصفهان اســت؛ 
از نيروهــای ایرانی مدافع حرم بود که در 
مرداد 1396در عملياتی مستشــاری در 
منطقه التَنْف )منطقه مرزی بين سوریه و 
عراق( به دست نيروهای داعش به اسارت 
درآمد و پس از دو روز به  شــهادت رسيد، 
نيروهای منحوس داعش سر از تن وی جدا 
کردند و بار دیگر چهره خبيثشان را به عالم 

نشان دادند.
حضرت آیــت الله العظمــی خامنه ای 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به 
شهادت این دهه هفتادی فرمودند: »شهيد 
حججیِ عزیز در دنيایی که روزنه های اغواگر 
صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد، چنين 
درخشيد و خداوند او را همچون حجتی در 

مقابل چشم همگان قرار داد.«
یادمان نــرود که این جوانــان هم از 
لذت های دنيوی اســتفاده می کردند و به 
قــول حميد داودآبــادی رزمنده جانباز و 
نویســنده کتاب های دفاع مقدس: »این 
جوانان خيلی زرنگ تــر از ما بودند؛ اینها 
اول »جهاد اکبــر« کردند و بعد به دنبال 
»جهاد اصغر« رفتند در صورتی که ما در 
آن سال ها فکر می کردیم باید اول »جهاد 

اصغر« کنيم و بعد »جهاد اکبر«.«
ایــن جانباز دفاع مقدس با  اشــاره به 
خصوصيــات جوانان دهه هفتــاد به ویژه 
شــهيدان این دهه گفت: »این جوانان در 
رکاب علــی)ع( می جنگنــد، اینها در اوج 
عشــق و زیبایی درست لحظه ای که تازه 

ازدواج کردنــد و نهایتا یک فرزند یکی دو 
ســاله دارند به بلوغ فکری کامل رسيده و 

می روند دنبال لذت بيشتر و عميق تر.«
نویسنده کتاب »دیدم که جانم می رود« 
خاطرنشان کرد: »همين کتاب های دفاع 
مقدس، ســفرهای راهيان نــور و روایات 
خالصی که از ســال های جنگ برای این 
جوانان بيان شده است، آنها را تشنه جهاد 
و نبرد کرده اســت، برای همين است که 
رهبر معظم انقلاب هم بر سفرهای راهيان 
نور تاکيد کرده اند چراکه این نسل و نسل 
گذشــته را بهم پيوند می دهند و ثمره اش 

می شود شهيد محسن حججی.«
داودآبادی با  اشــاره به شــباهت اعزام 
افــراد در دوران دفاع مقدس و زمان فعلی 
گفــت: »در دوران دفاع مقــدس جوانان 
شناسنامه های خود را دستکاری می کردند 
تا بتوانند به جبهه ها بروند و در این زمان 

این جوانان حتی حاضرند تابعيت خودشان 
را تغيير دهند تا بتوانند از لشکرهای دیگر 
اعزام شوند؛ البته آن زمان رفتن به جبهه ها 

کمی راحت تر بود و الان شرایط اعزام خيلی 
سخت تر شده است، اما با این تفاصيل این 
بچه ها حتی حاضرند هزینه سفر را هم از 

جيب خود پرداخت کنند و برای جنگيدن و 
دفاع از عقاید و کشورشان به جبهه بروند.«
این روزها به شهيدانی که برای دفاع از 
حرم آل الله در مرزهای ســوریه و عراق به 
شهادت می رسند می گویند »شهيد مدافع 
حرم« با یکی از خانواده های همين شهدا 
که صحبت می کردم تاکيد داشت که: »لفظ 
بهتــری برای این شــهيدان به کار ببرید؛ 
»محمودرضا« هميشه برای همرزمانش که 
شهيد شده بودند از لفظ »شهدای مقاومت« 

استفاده می کرد.«
احمدرضا بيضایی برادر شهيد مقاومت 
»محمودرضا بيضایی« از خاطرات برادرش 
می گوید؛ از زمان هایــی می گوید که این 
جنگ ها در کشور به صورت رسمی علنی 
نشده بود و مسئولان برای اینکه مردم بهتر 
فداکاری های این شــهيدان را درک کنند 
به شهيدان »مقاومت« می گفتند: »شهيد 

مدافع حرم«.
این برادر شــهيد می گوید: »من برای 
شهادت محمودرضا حس مصيبت نداشتم 
و الان هم ندارم. محمودرضا یک سال قبل 
از شــهادتش، »شــهيد« بود، من مدام با 
حس اینکه کنار یک شــهيد نشسته بودم 
و بــا وی حرف می زدم یــا غذا می خوردم 
یک سال آخر را با برادرم بودم. برای همين 
وقتی شهيد شد یکهو دیدم فقط جسمش 

از ميان رفت.«
بيضایی با  اشــاره به شــهادت شهيد 
محســن حججی می گویــد: »وقتی خبر 
شهادت شهيد »محسن حججی« را شنيدم 
خيلی غمم گرفت، چون روزهای قبل خبر 
اسارتش را شنيدم و از لحظه شنيدن خبر 
اسارتش مدام برای آزادیش دعا می کردم 
و زمانی که خبر شــهيد شدنش را شنيدم 
انگار که مصيبتی بر من وارد شد؛ بله خبر 
شهادت شهيد »محسن حججی«مصيبت 

خيلی سنگينی برایم بود.«
برادر شــهيد مقاومــت »محمودرضا 
بيضایی« تصریــح کرد: »تعــداد زیادی 
شــهيد در دوران دفاع مقــدس و قبل از 
آن داشــتيم که ذبح شدند اما آن زمان ها 
دشــمنان ما این طور رســانه و تجهيزات 
نداشتند که به ما نشان دهند چه بلایی بر 
سر شهيدانمان می آورند. شاید ندانيد که 
بعضی از پاسدارهای ما را »ضد انقلاب« در 
کردســتان با وضع فجيعی ذبح کرده بود؛ 
مثلا با موزائيک یا چيزی که تيز نباشــد 
سر از بدن پاسدارها جدا می کردند؛ کاش 
آن زمان که سر بيسيمچی ما را در عمليات 
»والفجــر مقدماتی« بریدنــد تا کدهای 
بيســيمی را که بلعيده بــود از حلقومش 
در بياورند هــم دوربينی بود تا جنایات و 
بی رحمی های آنها را به جهان نشان دهد.«

کلام آخــر؛ این روزهــا خيلی ها قصد 
دارند تا با بيان شبهاتی اجر این شهيدان را 
غيرمستقيم زیر سؤال ببرند اما یادمان نرود 
که حادثه تروریستی تهران که چند ساعت 
هم بيشــتر طول نکشيد نمونه کوچکی از 
اتفاقات مرزهای عراق، شــام و سوریه بود؛ 
مرزهایی که با ایران تنها چند ساعت فاصله 
دارند و اگر این شهيدان نبودند داعشيانی 
که پشتشان به آمریکا و اسرائيل گرم است 
خاک ایران را به توبره می کشــيدند و به 

احدی رحم نمی کردند.
شاید بد نباشــد بعضی از مسئولان و 
آقایان که مســت قدرت شدند بدون هيچ 
همراه و دوربينی به خانه این جوانان شهيد 
بروند و پای صحبت هایشان بنشيند؛ شاید 
بتوانند حداقل در روش تربيت فرزندانشان 

تجدیدنظر کنند.
بله؛ زمانه عجيبی شده است، 70 ساله ها 
برای ریاست له له می زنند و دهه هفتادی ها 

برای شهادت...

شهدای زنده را 
تفحص کنیم          مهسا شمس کلائیحماسهدهههفتادیها

   

به بهانه شهادت شهید محسن حججی

آتش زده ای به جان جهانی
محمدمهدی سیار

ای تیغ عشق! از سر ما دست برمدار

نو رسیده است خبرهای داغ... آه از 

تو سر رسیده ای و ورق خورده سررسید

آخر چگونه زیسته بودی که داده جان

برده ای بودی که  آخر چگونه زیسته 

در چشمهای حسرتیان خیره مانده ای

آتش زدی به جان جهانی، چه کرده ای

درد سر است سر که نیفتد به پای یار

از نو رسیده است خبرهای داغدار

شد ابرویت هلال محرم در این دیار

جان دادنت به پیکر بی روح روزگار

از چنگ این زمانه چنین مرگ شاهوار

شرم از تو کشتمان، نگهت را نگاه دار

با آن نگاه نافذ آتــش به اختیار!


